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محتوایی روایات سهوالنبی -واکاوی و بررسی  سندی

 )ص(پیامبر
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 چکیده

اعتقادی در بین فریقین است، مسئله سهوالنبی است. احادیثی در  -های اختلافیازجمله مسائلی که جزو کانون

احادیث بعضی از علمای شیعه، این دسته از  این باره از طریق فریقین وارد شده است که اکثر علمای اهل تسنن و

اند. در پیامبر را دچار شک و شبهه نموده اند و عصمتحیح آن روایات را صحیح تلقی کردهرا به جهت سند ص

گونه احادیث در فریقین که بدان پرداخته شده سعی نموده بر این پژوهش علاوه بر بررسی سندی و رجالی این

ی حدیث بر سنت قطعیه، عرضه کریم، عرضه ی حدیث بر قرآنعرضه»شرایط توثیق حدیث از سوی ائمه اطهار 

و با واکاوی و بررسی شرایط توثیق  توجه شود...« قطعی و  ی حدیث بر تاریخحدیث بر برهان عقلی، عرضه

 گونه روایات ببرد.حدیث پی به ساختگی بودن یا نبودن این

 : احادیث، سهوالنبی، دلایل قرآنی، دلایل نقلی، دلایل عقلی.هاکلید واژه
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 مقدمه

ایات های فریقین متفاوت است؛ بعضی از علمای شیعه و اکثر علمای اهل سنت، رودر بحث سهو النبی دیدگاه

اند؛ و از آنجا که مراتب عصمت همانند نیست، و یکی از مراتب ویژه، معصوم دانستن سهوالنبی را صحیح تلقی کرده

باشد. بزرگان دین در این مرتبه از معصومیت پیامبر ه حال میپیامبر از هر گونه سهو و نسیان و عصمت در هم

 مطابقتاند. گرچه تاریخ آن نظر خود آن را جایز و یا رد کردهاکرم، اختلاف نظر داشته و هر کدام در معنای مورد 

برجسته شده است؛ اکثر علمای اهل  کند ولی اصل این مسئله در زمان معصومینبا زمان حضور رسول خدا می

دانند. دلایل آنان وجود وقایع و روایات متعدّد در موارد متفاوت است که در کتب والنّبی را جایز میسنت، سه

اند. از جمله شیخ صدوق سهو را پذیرفتهاند. افراد کمی از علمای شیعه نیز خود از جمله صحاح سته نقل نموده معتبر

گاه هر چند سهوی خطا ش، منشأ الهی دارد و هیچگفتار جا که پذیرش رسولی که هرگونه عمل و رفتار وو از آن

کند، با رسولی که امکان خطا و اشتباه حتی سهوی دارد؛ یکسان نخواهد بود و در ملاک قرار دادن قول و فعل نمی

یابی نه احادیث )سهو النبی( سبب معرفتگوجا که تحقیق و شناخت اینتشریع احکام  تأثیردارد. و از آنایشان در 

سازد. گونه اباطیل پاک و منزه مىهای اسلامی را از اینگردد و معارف و آموزهاخلاقى، میحقایق علمى و به 

 جهت اثبات عدم  اتفاق سهوالنبی زداید؛ لذا دربوده، از دامن حقایق سنت نبوی میی ناچسب خرافاتى را که وصله

ی روایات بررسی و کنکاش در سند روایات با عرضهکنیم یعنی صرف نظر از از یک دید تازه و جدیدی نگاه می

ای از علم را به روی خوانندگان محترم باز ... درهای تازهقطعی و بر قرآن کریم، سنت قطعیه، برهان عقلی، تاریخ

کرده تا در بطن کار بتوانیم حقانیت و معصومیت پیامبر گرامی اسلام را بر همگان اثبات کنیم؛ و درنهایت به سؤالات 

 زیر پاسخ منطقی و استدلالی بدهیم.

 الف. احادیث سهو النبی به لحاظ سندی چگونه جایگاهی دارند؟

 . احادیث سهو النبی را چگونه باید تحلیل کرد؟ب

 گیرند؟یات سهوالنبی مورد وثاقت قرار میج. آیا روا

 

 ی تحقیقپیشینه

شود گفت با وجود اهمیت فراوان میمحتوایی روایات سهوالنبی پیامبر  -درزمینه بحث واکاوی و بررسی سندی

های کاربردی مسئله در روزگار ما به دلیل بحث محدوده، چند وچون عصمت و عصمت شخصی پیامبر جنبهآن 

نوع نزول قرآن کریم و شبهات مربوط  داری پیامبر و یا حتیی امانتتا آنجا که وحی الهی و قرآن کریم و مسئله

صورت علمی و استدلالی پرداخته نشده شده بهگیرد بدان صورت که باید پرداخته میبرمی شود و... را دربه آن می
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شود، اشخاصی ها یافت میگونه احادیث در آنهایی که اینمسائل سندی،رجالی، کتاب ها به تبیینبیشتر نوشتهو 

ای که جدیدترین گونهاند بهسنی بدان پرداخته -ای شیعیصورت فرقهها صادر شده است و بهآنکه آن روایات از 

گاشتند نگاه و نقدی ادعایی که درست ان»ای است از خانم فاطمه ملکی طجر تحت عنوان ها مقالهو نوآورترین آن

اختیاری بودن سهو از نظر سید  یاست که ضمن تبیین و بررسی  به مسئله عصمت به ادله «النبیبر مسئله سهو

حجم  («www.hadith.net»رسانی حدیث شیعه )حدیث نتپردازد. یا پایگاه اطلاعمرتضی و علامه مجلسی می

ای زیادی از مطلب را به روایات سهو النبی در فرقین به لحاظ سندی و قرآنی پرداخته است و درنتیجه به دید فرقه

سعی شده است علاوه  )ص(واکاوی و بررسی روایات سهوالنبی پیامبری بحث هبه مسئله توجه نموده اما درزمین

ی حدیث بر ی حدیث بر قرآن کریم، عرضهعرضهدر توثیق حدیث ) )ع( بیتهای اهلبر توجه سندی به ملاک

ی و...( توجه شود و از خلال آن به مسئله ی حدیث بر تاریخسنت قطعیه، عرضه حدیث بر برهان عقلی، عرضه

 جهت نوآور و بدیع است.لذا نگاشته حاضر ازایننمایی کند گونه احادیث پی برده و برجستهساختگی بودن این

 از: اند عبارتاند؛ ها و مقالاتی که اشاراتی به بعضی از موضوعات داشتهبرخی از کتاب

المعصوم عن السهو و ق(، التنبیه بالمعلوم من البرهان على تنزیه  1418) بن الحسن الحر،عاملی، محمدّ .1

 .1، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چالنسیان

، دو فصلنامه، حدیث «ثقۀ الاسلام کلینی و روایات سهوالنبی» دیاری بیدگلی، محمدتقی و مهدی جدی، .2

 .1392پژوهی، سال پنجم، شماره دهم، پاییز و زمستان 

، فصلنامه علمی تخصصی محفل، «ریقیننقد و بررسی مسئله سهو النبی)ص( از منظر ف» میرزایی، میلاد، .3

 تا. بی شماره هفتم،

 www.isqa.ir، سایت 1389تیر  ،«نگاه و نقدی بر مسئله سهوالنبی » طجر، فاطمه، .4

 «www.hadith.net» رسانی حدیث شیعه )حدیث نت(روایات سهو النبی پایگاه اطلاع .5

 «www.matquran.com»آموزشی تخصصی تفسیر و علوم قرآنمرکز روایات سهو النبی  .6

 

 مفهوم شناسی .1
 سهو در لغت 1-1

که از آن غفلت شود، وقتیسهو، غفلت از چیزی و توجه به امری دیگر است و انسان در نمازش دچار سهو می

کند و نوعی از آن را بندی می( راغب اصفهانی این غفلت را به دو نوع تقسیم71ص ،4ج ق،1049)فراهیدی، کند.

داند که توسط داند؛ مانند غفلت فرد مجنون و نوع دوم آن را ناشی از اختیار انسان میخارج از اختیار انسان می

http://www.matquran.com/
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نوشد و این نوع صورت ارادی، سبب غفلت خودش شده است؛ مانند فردی که شراب میفراهم آوردن اسبابی به

 تا،.واژه سهو()راغب اصفهانی، بی باشد.دارای مؤاخذه نیز می

 سهو در اصطلاح 1-2

کند که ارتکاب اعمالی از گونه القا میگیرد، معنای اصطلاحی را اینزمانی که واژه سهو در کنار واژه نبی قرار می

و غفلتشان است کاملاً طبیعی است و عصمت صورت عام که ناشی از سهو صورت خاص و انبیا بهحضرت رسول به

 (2ص )ملکی طجر، ها فقط از گناهان است.ویژه آن

 . روایات سهو النبی در منابع فریقین2

 روایات سهوالنبی در منابع اهل سنت 2-1

ترین کتب اهل خورد. برای واکاوی برخی از این احادیث به مهماحادیث سهوالنبی در اهل سنت بیشتر به چشم می

 گیرد.سنت مراجعه و روایات مربوطه مورد تتبع و بررسی قرار می

 در روایتی آمده است: 2-1-1

حدثنا عبدالله بن یوسف أخبرنا مالک بن أنس عن ابن شهاب عن عبدالرحمن الأعرج عن عبدالله بن بحینۀ رضی 

فقام الناس معه فلما قضى صلاته الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله رکعتین من بعض الصلوات ثم قام فلم یجلس 

 و نظرنا تسلیمه کبر قبل التسلیم فسجد سجدتین و هو جالس ثم سلم:

عبدالله بن یوسف از مالک بن انس و ایشان از ابن شهاب و از عبدالرحمن الاعرج و او ازعبدالله بن بحینه روایت 

، بعد برخاست و تشهد نخواند و مردم با او دو رکعت از یکی از نمازها را با ما خواند )ص( کرده اند: رسول خدا

برخاستند؛پس هنگامی که نمازش تمام شد، درحالی که ما منتظر بودیم سلام بگوید، پیش از این که سلام بگوید، 

( 411ص ،1ق، ج 1407 )بخاری، دو سجده به جای آورد و سلام گفت. تکبیر گفت، سپس درحالی که نشسته بود،

که  )ابومحمد( الف. عبدالله بن یوسف التنیسی الکلاعی اند از:ها صادر شده عبارتآنین حدیث از افرادی که ا

 (333ص  ،16ق، ج 1400ی، ی) قضا اند.رجالیون اهل سنت، او را ثقه و متقن دانسته

ن تریگوید: صحیحأس متقین است تا آنجا که بخاری می)ابوعبدالله(، امام دارالهجره و ر ب. مالک بن انس الاصبحی

 (31ص ،7تا، ج )بخاری، بی اسناد، مالک از نافع از ابن عمر است.

، ص 3ق، ج 1413بنداری و سید کسروی، ) )ابوبکر( فقیه و حافظ است. ج. ابن شهاب، محمد بن مسلم الزهری

461) 
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 (297ص، 5ق، ج  1271)رازی، )ابوداود( ثقه و ثبت است. د. عبدالرحمن الاعرج: عبدالرحمن بن هرمز المدنی

)ابو محمد(، صحابی معروف  ه. عبدالله بن بحینه: عبدالله بن مالک بن القشب معروف به ابن بحینه، حلیف بنی المطلب

 (508ص ،15ق،ج  1400)قضایی، است.

)رک:  اند. اما این روایت به طرق دیگر هم نقل شده است.سنت این حدیث را صحیح دانسته بر این اساس اهل

 (421، ص1ج ق، 1407؛ دارمی، 399، ص 1تا، جیب قشیری نیشابوری،

 در روایت دیگر آمده است: 2-1-2

حدثنا عبدالله بن یوسف أخبرنا مالک عن یحیى بن سعید عن عبد الرحمن الأعرجعن عبدالله بن بحینۀ رضی الله 

فلما قضى صلاته سجد عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله علیه و سلم قام من اثنتین من الظهر لم یجلس بینهما 

سجدتین ثم سلم بعد ذلک؛ عبدالله بن یوسف از مالک و ایشان از یحیی بن سعید و او از عبدالرحمن الاعرج و از 

عبدالله بن بحینه روایت کرده اند: رسول خدا در رکعت دوم از ظهر برخاست و تشهد نخواند؛ پس هنگامی که 

 (411، ص1ق، ج 1407) بخاری،  سلام گفت. نمازش تمام شد، دو سجده به جای آورد و سپس

 ها صادر شده عبارت اند از:افرادی که این حدیث از آن

اند. )ذهبی، را ثقه و متقن دانسته الف. عبدالله بن یوسف التنیسی الکلاعی)ابو محمد( که رجالیون اهل سنت، او

 (610، ص1ق، ج 1413

ترین گوید: صحیحس متقین است تا آنجا که بخاری میلهجره و رأ)ابوعبدالله(، امام دارا ب. مالک بن انس الاصبحی

 (31ص ،7تا، ج )بخاری، بی اسناد، مالک از نافع از ابن عمر است.

ق، ج  1404)ابن حجر،  ج. یحیی بن سعید بن قیس انصاری الفهری)ابو سعید( را نیز ثقه و کثیرالحدیث دانسته اند

 (414، ص 11

 (297، ص 5ق، ج  1271)رازی، الرحمن بن هرمز المدنی)ابوداود ( ثقه و ثبت است.د. عبدالرحمن الاعرج: عبد

ه. عبدالله بن بحینه: عبدالله بن مالک بن القشب معروف به ابن بحینه، حلیف بنی المطلب )ابو محمد( صحابی معروف 

 (508ص ،15ج  ق،1400)قضایی، است.
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. اما این حدیث در طرق دیگر با کمی اختلاف ذکر شده بر این اساس اهل سنت این حدیث را صحیح دانسته اند

( و یا گفته شده که 421، ص1ق، ج  1407است؛ مثلاً در سنن دارمی سجده ی وهم گفته شده است.) دارمی، 

 (.209، ص1ق، ج1411)نسایی،  پیامبر در هر سجده سهو تکبیر گفتند و علت سجده هم فراموشی تشهد بوده است.

 دیگر آمده است:در روایت  2-1-3

حدثنا أبو الولید حدثنا شعبۀ عن الحکم عن إبراهیم عن علقمۀ عن عبدالله رضی الله عنه: أن رسول الله صلى الله 

علیه و سلم صلى الظهر خمسا فقیل له أزید فی الصلاة؟ فقال)وما ذاک( قال صلیت خمسا فسجد سجدتین بعد ما 

 ؛سلم

اند: رسول خدا از علقمه و از عبدالله حدیث کردهکرده و ایشان از ابراهیم و ابوالولید، از شعب و او از حکم حدیث 

نماز ظهر را پنج رکعت خواند؛ پس به او گفته شد: آیا در نمازچیزی اضافه شده است؟ فرمود: و چه چیزی؟ 

 ،1ق، ج 1407)بخاری، سهو به جای آورد. هدو سجد گفتند:پنج رکعت خواندید؛پس بعد از آنکه سلام گفت،

 (.411ص

 اند از:ها صادر شده عبارتین حدیث از آنافرادی که ا

 (341، ص10ج،ق1405 )ذهبی، اند.ثبت دانستهکه او را ثقه و  الف. ابوالولید: هشام بن عبدالملک الباهلی الطیالسی،

 (150ص ،2ق، ج1413کسروی،)بنداری و سید بسطام( ثقه و حافظ است.)ابو ب. شعبۀ بن الحجاج الواسطی العتکی

 (308، ص5ق، ج 1405)ذهبی،  )ابومحمد( که ثقه و ثبت معرفی شده است. ج. حکم بن عتیبه الکندی النهاس

( در 109، ص1ق، ج  1404)ابن حجر، اند.و محمد( که او را نیز ثقه دانستهد. ابراهیم بن سوید النخعی الاعور)اب

 گوید: درحدیث او جز حدیث سهو، چیز منکری نیست.محمد( دارقطنی )ابو باره ابراهیم بن سوید النخعی الاعور

 (57ص ،1ق، ج 1413بنداری و سید کسروی، )

 (104، ص2ق، ج 1407)اصبهانی،  )ابو شبیل( نیز ثقه و ثبت معرفی شده است. ه. علقمۀ بن قیس النخعی

)ابن  در اسلام است.سابقان  صحابه و از علمای بزرگ و ه)ابو عبدالرحمن( از طبق ی. عبدالله بن مسعود الهذلی

 (36، ص2ق، ج 1404حجر، 
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بر این اساس اهل سنت این حدیث را صحیح دانسته اند. این روایت با این اختلاف به نوعی دیگر روایت شده 

فرمود: من نیز مانند شما بشری هستم که به یاد می آورم و فراموش می کنم، آمده و نیز  )ص(است؛ که پیامبر

 ( 204، ص1ق، ج 1411)نسایی،  کند که کدام نماز بوده استنمی عبدالله بن مسعود مشخص

 در روایت دیگر آمده است: 2-1-4

حدثنا آدم حدثنا شعبۀ عن سعد بن إبراهیم عن أبی سلمۀ عن أبی هریرة رضی الله عنه قال: صلى بنا النبی صلى 

الله أنقصت؟ فقال النبی صلى الله علیه و  الله علیه و سلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو الیدین الصلاة یا رسول

 سلم لأصحابه)أحق ما یقول(. قالوا نعم. فصلى رکعتین أخریین ثم سجد سجدتین:

 )ص( بن ابراهیم و او از ابی سلمه روایت کرده و ابی سلمه از ابی هریره حدیث کرده است: رسول خدااز سعدشعبه 

ت. ذوالیدین به او گفت: آیا نماز کم شده است یا رسول الله؟ نماز ظهر یا عصر را با ما خواند؛ سپس سلام گف

سهو به  هپیامبربه اصحاب فرمود: آیا او درست می گوید؟ گفتند: بله؛پس دو رکعت آخر نماز را خواند و دو سجد

 (411، ص1ق، ج 1407)بخاری،  جا آورد.

 خورند عبارت اند از:ی که در سند این روایت به چشم میافراد

، 2ق، ج 1413)بنداری و سید کسروی، شعبۀ بن الحجاج الواسطی العتکی)ابو بسطام( ثقه و حافظ است.الف. 

 ( 150ص

 (418، ص5ق، ج 1405)ذهبی،  ب. سعد بن ابراهیم الزهری)ابو اسحاق( ثقه و فاضل است.

 (404ص ،4ج ق،1413)بنداری و سید کسروی، ج. ابی سلمه، عبدالله بن عبدالرحمن الزهری، ثقه است.

د. ابوهریره، عبدالرحمن بن صخر الدوسی یا عبدالله بن عامر که گفته شده بیش از بیست نام دارد، از صحابی 

 (288ص ،12ج ق،1404)ابن حجر،  معروف و حافظ است.

اند. این روایت با اختلاف اندکی در متن و سند در سایر منابع اهل سنت این حدیث را صحیح دانستهبر این اساس 

 (402، ص1تا، ج؛ قشیری نیشابوری، بی199، ص1ق، ج 1411نسایی،  )رک: شودمی دیده

 در روایت دیگر آمده است: 2-1-5

حدثنی عمروالناقد، و زهَُیرُ بنُ حَربِ، جمیعاً عَن ابن عُییَنَۀَ، قالَ عمَرٌو: حدثنا سُفیانُ بن عیینه، حدثنا ایوب، قال: 

سمعت محمد بن سیرین، یقول: سمعت ابا هریره، یقول: صلی بنا رسول الله احدی صلاتی العشی، اما الظهر، و اما 

و فی القوم ابوبکر و عمر، فهابا أن فی قبله المسجد، فاستند الیها مغضباً،العصر، فسلم فی رکعتین، ثم أتی جذعاً 
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یتکلما، و خرجسرعان الناس، قصرت الصلاة، فقام ذو الیدین، فقال: یا رسول الله اقصرت الصلاة اُم نسیت؟ فنظر 

فصلی رکعتین و سلَّمَ، ثمَُ کبر، »قالوا: صدق، لم تصل إلا رکعتینِ، « ما یقول ذو الیدین؟» النبی یمیناً و شحالاً، فقالَ:

 ؛«ثم سجد، ثم کبر فرفع، ثم کبر و رفعَ

زهیر بن حرب و عمرو الناقد، این دو نفر از ابن عینیه نقل کرده اند که عمرو از سفیان بن عینیه و او از ایوب و او 

ظهر یا عصر را با ما از محمد بن سیرین و او از ابوهریره حدیث می کنند : رسول خد ا دو رکعت از نمازهای 

خواند و در رکعت دوم سلام گفت؛ پس برخاست و به سوی تخته چوبی که در جلوی مسجد بود رفت و با حالت 

اشتند غضب به آن تکیه کرد . و ابوبکر و عمر در میان مردم بودند و ترسیدند که چیزی بگویند و مردمی که عجله د

: ای رسول پس ذوالیدین برخاست و گفت: نماز کوتاه شده است؛ گفتندشدند، میدرحالی که از مسجد خارج می

خود کرد و فرمود: ذوالیدین چه خدا آیا نماز کوتاه شده یا فراموش کردید؟ رسول خدا نگاهی به راست و چپ 

رکعت دیگر خواندند و سلام  گوید. شما دو رکعت خواندید؛ پس رسول خدا دوگوید؟ مردم گفتند: راست میمی

 (401، ص1ج تا،گفتند و دو سجده به جای آوردند. )قشیری نیشابوری، بی و تکبیر

 اند از:این روایت به چشم می خورند عبارتافرادی که در سند 

 ( 77، ص2ق، ج 1407)اصبهانی، )ابوعثمان( ثقه و حافظ است. عمرو بن محمد الناقد البغدادی الف. عمروالناقد،

 (28، ص2ق، ج1411)الغزی، خثیمه( ثقه و ثبت است.)ابو بن حرب الحرشی النساییب. زهیر

 (94، ص4تا، ج)بخاری، بی )ابی عمران( ثقه و حافظ است. ج. سفیان بن عینیه الهلالی

 (115، ص1ق، ج 1404)قشیری نیشابوری،  )ابوبکر( ثقه و ثبت است. د. ایوب بن ابی تمیمه سختیانی العنبری

یا عبدالله بن عامر که گفته شده بیش از بیست نام دارد، از صحابی و. ابوهریره، عبدالرحمن بن صخر الدوسی 

 (288ص ،12ج ق،1404)ابن حجر،  معروف و حافظ است.

اند. این روایت با اختلاف محتوایی در سایر منابع اهل سنت اهل سنت این حدیث را صحیح دانستهبر این اساس 

 (383، ص1تا، ج؛ ابن ماجه، بی413، ص 1ق، ج 1407)بخاری،  آمده است.

 روایات سهو النبی در منابع شیعه 2-2

 در روایتی آمده است: 2-2-1

منَْ  الَ قَالَ أَبوُ عبَْدِ اللَّهِمُحمََّدُ بْنُ یَحْیىَ عنَْ أَحمْدََ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسىَ عَنْ سمََاعَۀَ بنِْ مهِْرَانَ قَ

ثُمَّ سَهَا فسََلَّمَ فقََالَ لَهُ ذُو  الظُّهْرَ رَکعَْتَینِْ صَلَّى بِالنَّاسِتمََّهُ فلََیْسَ علََیْهِ سَجْدتََا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ حَفِظَ سَهوَْهُ فَأَ
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صَلَّیْتَ رَکْعتََیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَقُولُونَ  ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ إِنَّمَاالشِّماَلَیْنِ یَا رَسوُلَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِی الصَّلاَةِ شیَْ

 سَجدْتََیِ السَّهوْ ...؛ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نعََمْ فَقاَمَ ص فَأَتَمَّ بِهمُِ الصَّلَاةَ وَ سجََدَ بهِمِ

نماز ظهر را در رکعت شنیدم که فرمود: ... رسول خدا سهو نمود و  )ع( گوید: از امام صادقسماعۀ بن مهران می

نماز چیزی نازل شده است؟ فرمود: چطور؟ گفت: شما  هدوم سلام داد. شخصی به نام ذوالشمالین پرسید: آیا دربار

گویید؟ عرض کردند: بلی. سپس پیامبر دو رکعت خواندید. پیامبر از مردم پرسید: آیا شما هم مثل ذوالشمالین می

 (355،ص3ج ق،1407)الکافی،رد و دو سجده سهو به جا آورد...(ز را تمام کبرخاست و دو رکعت دیگر خواند و نما

 اند از:این روایت به چشم می خورند عبارتافرادی که در سند 

 ( 353ص ق،1456)نجاشی،)العطار(: ثقۀ جلیل و امامی مذهب است  الف. محمد بن یحیى

 (83ق، ص1456)نجاشی،ب. أحمد بن محمد بن عیسى: ثقۀ جلیل و امامی مذهب است 

 (300ق، ص1456)نجاشی، ج. عثمان بن عیسى: کان واقفیا ثم صار إمامیا صحیح المذهب

 (255ق، ص1456د. عن سماعۀ: کان فقیها ثقۀ فی حدیثه و کان من وجوه الواقفۀ )نجاشی، 

 باشد.بنابراین این روایت به لحاظ سندی صحیح می

 در روایت دیگری آمده است: 2-2-2

سَمِعْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ ع  مُحمََّدُ بْنُ یَحْیىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِیسىَ عَنْ عَلیِِّ بْنِ النُّعمَْانِ عَنْ سَعیِدٍ الْأعَْرَجِ قَالَ

ءٌ قَالَ وَ مَا ذلَکَِ ولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فیِ الصَّلَاةِ شیَْصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ سَلَّمَ فیِ رَکْعتََیْنِ فسََأَلَهُ مَنْ خَلفَْهُ یَا رَسُ یَقُولُ

فَقَالَ نعََمْ فبََنَى عَلَى صَلَاتِهِ فَأتََمَّ الصَّلاَةَ  ذَا الشِّمَالَینِْ یُدعْىَ قَالُوا إِنَّمَا صلََّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فقََالَ أَ کَذلَِکَ یَا ذَا الْیَدیَْنِ وَ کَانَ

لَ ماَ تُقْبَلُ صلََاتکَُ فمََنْ دخَلََ قَالَ إنَِّ اللَّهَ هوَُ الَّذِی أنَْسَاهُ رَحمَْۀً للِْأُمَّۀِ أَ لَا تَرَى لوَْ أنََّ رَجُلاً صَنعََ هَذاَ لعَُیِّرَ وَ قِی أَرْبَعاً وَ

 سجَْدَتَیْنِ لِمَکَانِ الْکلََامِ؛ عَلَیْهِ الْیوَْمَ ذاَکَ قاَلَ قَدْ سَنَّ رسَُولُ اللَّهِ ص وَ صَارَتْ أُسْوةًَ وَ سَجدََ 

نماز خواند و در رکعت دوم سلام داد.  )ص( شنیدم که فرمود: رسول خدا )ع(گوید: از امام صادقسعید اعرج می

کسی از پشت سرش پرسید: در نماز تغییری رخ داده است؟ فرمود: چطور؟ گفت: شما دو رکعت خواندید. فرمود: 

گویند؟ عرض کرد: بلی. سپس حضرت دو رکعت دیگر خواند و نماز را است که می ای ذوالیدین، آیا همین طور

. امبر را به فراموشی مبتلا کرد... چهار رکعتی تمام کرد. امام فرمود: خداوند از جهت رحمت به امت، پی

 (357ص ،3ج ق،1407)الکافی،
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 اند از:خورند عبارتی که در سند این روایت به چشم میافراد

 ( 353ق، ص1456)نجاشی،جلیل و امامی مذهب است  محمد بن یحیى)العطار(: ثقۀالف. 

 (16ق، ص1456: ثقۀ جلیل و امامی مذهب است )نجاشی،ب. أحمدبن محمدبن عیسى الأشعری

 (564ص ق،1456: ثقۀ جلیل و امامی مذهب است )نجاشی،ج. علی بن النعمان الأعلم

 (80ق، ص1411،علامه حلىثقه است ): امامی و د. سعید الأعرج السمان

 باشد.بنابراین این روایت به لحاظ سندی صحیح می

 در روایت دیگری آمده است: 2-2-3

دقََۀَ قَالَ: عنَِ الْحَسنَِ بنِْ صَ عِدَّةٌ مِنْ أصَْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ الْبَرْقیِِّ عنَْ مَنْصُورِ بنِْ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سعَِیدٍ

قَالَ إِنَّمَا أَراَدَ اللَّهُ  حَالهُُ وَ حاَلهُُ قُلْتُ لأَِبِی الْحَسَنِ الْأوََّلِ ع أَ سلََّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الرَّکعَْتَیْنِ الْأوََّلتََیْنِ فَقَالَ نَعَمْ قلُْتُ

 عَزَّ وَ جَلَّ أنَْ یفَُقِّههَُم؛ْ

م گفتم: آیا پیامبر در دو رکعت اول نماز سلام داده است؟ امام فرمود: بله. به امام گوید: به اماحسن بن صدقه می 

عرض کردم: آیا با این حال، وجاهت و عظمت پیامبر مثل سابق محفوظ است؟ فرمود: بله. با این اسها خداوند 

 (356ص ،3ق،ج1407خواسته است که حکم شرعی سهو را به مردم تعلیم دهد و بفهماند. )الکافی،

 اند از:خورند عبارتن روایت به چشم میافرادی که در سند ای

 (53ص تا،)طوسی، بی : ثقۀ جلیل و امامی مذهب استبن خالد البرقیالف. أحمدبن محمد

 (413ص ق،1456الأمر)نجاشی،مضطربب. منصور بن العباس: 

 (612ص ق،1456)نجاشی، ثقۀ استبن سعید: فطحی مذهب و ج. عمرو

 (335ص ،ق1415)طوسی، استمذهبه، اما ثقۀ یعلم: لمالحسن بن صدقۀ المدائنید. 

 این حدیث به جهت وجود منصور بن عباس در سند، ضعیف است.
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توان متوجه شد با این و موشکافانه به روایات ذکرشده میی حائز اهمیت آن است که با نگاهی اجمالی اما نکته

ات، نزد اهل سنت و شیعه صحیح دانسته شده است؛ ولی ذکر احادیث متفاوت که به لحاظ سندی غالب این روای

 سازد. این روایات ما را دچار تردید می در یک موضوع خاص، از نکات قابل تأملی است که در پذیرش

 . نقد روایات سهوالنبی3

سهو پیامبردر نماز بیان شده است، دارای مضامین متفاوت هستند. سند بیشتر روایات  هروایات زیادی که در زمین

خورد؛ برای مثال، در یک روایت، ها به چشم میاگر چه صحیح است . اما از نظر متن نیز تناقضات بسیاری بین آن

دارد. در خود این احادیث خشم پیامبربعد از نماز مطرح شده است، درحالی که این نکته در روایات مشابه وجود ن

کرد کمبود و غضب بدین سبب بود که احساس می مثلاً آیا ناراحتی و بیان نشده است، نیز دلیل غضب پیامبر

نقصانی در نمازش عارض شده است؟ آیا به لحاظ آن بود که بر آن حضرت ایراد گرفتند و... این روایات با چشم 

 گیرند: که مورد واکاوی قرار میتی هستند پوشی از نظر سند دارای اشکالا

اند؛ چون در روایاتی نان صورت اصلی نماز را به هم زدهمضمون این احادیث برآن است که پیامبرو مسلما :اولاً

آمده است: پیامبر از جای خود برخاست و بر روی چوبی که در حیاط مسجد قرارداشت، تکیه داد و از مردم 

و در روایات مشابه دیگر آمده سؤال کرد که سخن ذوالیدین را قبول دارند یا نه. و مردم سخن او را تأیید کردند. 

 هکه سهو و اشتباه ایشان گفته شد، برگشت و تتمویش شد و وقتی: پیامبر از مسجد خارج و داخل منزل خاست

قبله و به هم زدن صورت اصلی نماز است و هر عملی که صورت  رکعات را ادا کرد. این اعمال مستلزم اعراض از

ی ( یا در احادیث شیع151، ص2ق، ج1408)هیثمی،  کند.نماز را بر هم زند، به اجماع مسلمانان، نماز را باطل می

اند لذا م شرعی سهو را به مردم نشان دهد دانستهخواسته حکخداوند که میر را تعلیم و تعلم علت انجام این کا

 باشد.گونه احادیث در روایات فریقین میی ضعف اینپریشانی که وجود دارد نشان دهنده

 اند: های متعدد نقل کردهرا به گونهر این روایات از نظر متن دارای اضطراب و اختلاف هستند و سهو پیامب :ثانیاً

عضی مردد بین ظهر و عصر عصر و ب . بعضی از این روایات، سهو در نماز پیامبر را در نماز ظهر، بعضی در نماز1

 اند و در برخی دیگر، اصلاً معلوم نیست که سهو پیامبر در کدام نماز بوده است.ذکر کرده

از یک واقعه خبر می دهند، ولی بعضی از این روایات فراموشی دو رکعت، این روایات  ه. با اینکه در ظاهر، هم2

 بعضی دیگر فراموشی یک رکعت و برخی زیاد شدن یک رکعت را در نماز به پیامبر نسبت می دهند.
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. در روایاتی آمده است: زمان تذکر به پیامبر بعد از نماز و تکیه دادن آن حضرت به ستونی در مسجد بوده است؛ 3

الی که بر اساس روایات دیگر، زمان تذکر، بلافاصله پس از نماز بوده و در برخی دیگر زمان تذکر، بعد از درح

 ورود ایشان به منزل بوده است.

. در برخی از این روایات آمده است که پس از آنکه ذوالیدین سهو پیامبر را به او یادآور شد، پیامبر خشمگین 4

 چنین مقامی با صاحب خلق عظیم بودن پیامبر سازگاری ندارد. شدند. بدیهی است غضب و خشم در

. در این روایات آمده است که وقتی ذوالیدین سهو پیامبر را به او یادآوری کرد، پیامبر با سخن وی به سهو خود 5

یقین د . آنان سخن ذوالیدین را تصدیق کردند و در نتیجه پیامبر به سهو خوی نبرد، بلکه از سایرین هم پرسیدپ

 ،2ج ق،1417 مکی عاملی،)ر.ک:  وجه با مقام نبوت و پیامبری سازگاری ندارد.هیچکرد. چنین صفت و حالتی به

 (194ص

. با توجه به اضطراب و اختلافی که در متن این روایات وجود دارد، روشن است که مضمون این روایات قابل 6

 اعتماد نخواهد بود.

شود که در همان نمازی که پیامبر گرفتار سهو شده و احادیث اهل سنت استفاده میتر آنکه از از همه مهم ثالثاً:

 ذوالیدین اعتراض کرده است، ابوهریره هم حضور داشته و نماز را با پیامبرخوانده است؛ درحالی که ذوالیدین همان

ریره، به شهادت رسیده است که در جنگ بدر، یعنی پنج سال قبل از مسلمان شدن ابوه «ذوالشمالین بن عبد عمر»

بود. پس چگونه ممکن است ابوهریره  که پنج سال بعد از شهادت ذوالیدین مسلمان شده است  با حضور ذوالیدین 

 در پشت سر پیامبرنماز بخواند.

 ی آن بر اصول توثیق. واکاوی مفاد و محتوای احادیث سهوالنبی و عرضه4

ای که هنوز بیت در دورهزیابی حدیث است. اهلتعیین معیارها برای ار)ع( بیتهای مهم معارف اهلیکی از ویژگی

ها عالمان حدیث این تعالیم را اند که بعدات و اصولی توجه دادهدانش حدیث بالندگی پیدا نکرده بود، به بیان نک

بسیار فراوان  داده، که البته موارد آنحت حدیثی، قرارمبنا برای تعیین قواعد وثاقت و تعیین تشخیص سلامت و ص

شود و برخی ناظر به مفاد و باشد، که در علم رجال بررسی میاست. برخی از این قواعد ناظر به سند حدیث می

عصمت، بر توثیق حدیث نسبت به  ه( بنابراین در اثبات عدم سهوالنبی به ادل63ّص ،1387)ایازی، محتوای آن

ی حدیث بر سنت قطعیه، عرضه عرضه یث بر قرآن کریم،ی حدقواعدی همانند: عرضه مفاد و محتوی رجوع شده،

 (91-65،ص1387ایازی،  ی حدیث بر تاریخ و... )نک:حدیث بر برهان عقلی، عرضه
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 ی احادیث بر قرآن کریمعرضه 4-1

توان بر اثبات عدم سهوالنبی استفاده مون های مفسران این کتاب عظیم میقرآن کریم و طبق رهن هاز چندین آی

 اند از:برد که عبارتآیات قرآن کریم پی به تعارض روایات سهوالنبی باکرد و 

خواهد پلیدى و إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذهِْبَ عَنْکمُُ الرِّجسَْ أَهْلَ البْیَْتِ وَ یطَُهِّرَکُمْ تطَْهیراً؛ خداوند فقط مى. آیه شریفه 1

 (33)احزاب/ ک سازد.گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پا

 اگر دور ساختن رجس که شامل تمام پلیدی هاست، مفید عصمت نیست؛ پس عصمت دیگر چه معنایی دارد؟

پرهیزگاران بْصِرُونَ؛ إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائفٌِ مِنَ الشَّیْطانِ تَذکََّرُوا فَإِذا هُمْ مُفرمایند: . قرآن کریم می2

افتند و )در پرتو یاد او، راه حق هاى شیطان شوند، به یاد )خدا و پاداش و کیفر او( مىرفتار وسوسههنگامى که گ

( آنگاه اگر شیطان بخواهد یک مؤمن باتقوا را فریب دهد، خداوند 201)اعراف/ گردند.بینند و( ناگهان بینا مىرا مى

ند، چه رسد به کسانی که خدای سبحان آنان را برگزیند شود و حق را می بیاو را نگه می دارد و او فوراً متذکر می

 و پاک و طاهرشان گردانید؟!

مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیکویى  رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسنََۀٌ؛ لَقَدْ کانَ لَکُمْ فیشریفه  ه. آی3

 (21)احزاب/ بود

معنای آیه این است که شما باید هم در رفتار و هم در گفتار به رسول فرماید: مه طباطبایی در تفسیر المیزان میعلا

 (451، ص16ق، ج  1417)طباطبایی،  خدا اقتدا کنید.

زندگی، شخص پیامبر  هحضرت آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه می فرماید: بهترین الگو برای شما در هم

 ( که اگر سهو و خطا کند، دیگر نمی تواند الگو باشد.244،ص17ش، ج  1374اکرم است.)مکارم،

...وَ ما آتاکُمُ الرَّسوُلُ فخَُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا...؛ آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید . آیه شریفه 4

 (7)حشر/ نهى کرده خوددارى نمایید)و اجرا کنید(، و از آنچه 

کنند. )طباطبایی، فرماید یا از آن نهی میه رسول خدا به انجام آن دستور میطور عام، مشتمل است بر هر آنچآیه به

 (204ص ،19ج ق،1417

گوید! آنچه نمى وَ ما یَنْطِقُ عنَِ الْهَوى*إِنْ هُوَ إِلاَّ وحَْیٌ یُوحى؛ و هرگز از روى هواى نفس سخن. آیه شریفه 5

 (4و3)نجم/ گوید چیزى جز وحى که بر او نازل شده نیست!مى
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 هکند و هماند که این آیه مطلقاً هوا و هوس را از کلام رسول خدا نفی میمه طباطبایی در ذیل این آیه گفتهعلا

ای از سوی خدای سبحان است. ن و هم دعوت به سوی حق، همگی وحیسخنان ایشان، هم قرآ

 (27ص ،19ق، ج 1417بایی،)طباط

م ایشان عاری گونه اطلاقات و عمومات، هرگونه سهو و خطایی از سوی پیامبر اکرم منتفی است. وقتی کلابا این

 از هرگونه خطاست، قطعاً اعمال و حرکات ایشان هم به دور از هرگونه سهو و خطاست.

 .باشنددر تعارض با قرآن کریم می بنابراین احادیث سهوالنبی

 ی حدیث بر سنت قطعیهعرضه 4-2

نفی  السلامعلیهم احادیث محکم و معتبری در مقابل احادیث سهوالنبی وجود دارد که امکان سهو را از معصومین

گناهان عمدی و سهوی بیان  هصورت مطلق در تمام حالات و از همرا به ءکند. این احادیث، عصمت انبیامی

 اند از:دیث عبارتترین این احاخی از مهمکند. برمی

: به امام صادق شکایت کردم که شیطان رو بن یزید روایت شده است که گفتیحضره الفقیه از عم. در کتاب من لا1

کنم که دو ست که بعد از اتمامِ نماز، شک میبر من مسلط شده و سهو در نماز مغرب، بسیار می کنم و غالب آن ا

توحید و کافرون بخوان؛ پس چنان  هند: بعد از این، نماز را به سورام یا سه رکعت، حضرت فرمودرکعت خوانده

( خاصیت این دو سوره این است که شیاطین را 338ص ،1ق،ج1413)صدوق،  کردم و سهو از من برطرف شد.

سهو معصوم، نفیاً و اثباتاً  هکند و دربارمعصوم ثابت می هصحاب هکند. این روایت سهو را درباراز مؤمنان دور می

عاملی هم در ی در این باره آن است که شیخ حرّها بر روایات سهوالنبکند. یکی از زیباترین نقدیچیزی را بیان نم

کند و آن را می: وقتی پیامبر و ائمه می دانند که چه چیزی سهو را دفع نویسدتاب خود بعد از نقل این روایت میک

مبالاتی آنکه تغافل و بیکنند و حال قد بود که خود به علمشان عمل نمیند، چگونه می توان معتدهبه مردم تعلیم می

 (38تا، ص)حرّ عاملی، بی در عبادات واجبه، برآنان جایز نیست.

خداوند عقل را خلق کرد... سپس »فرمودند:  )ع(کلینی در کتاب عقل و جهل کافی آورده است: امام صادق .2

ها لشکر خیر و ضد آن شرّ را قرار داد... و علم و ضد آن جهل، و و پنج لشکر قرار داد که از آن برای عقل هفتاد

شود مگر ها جمع نمیه این خصلتتسلیم و ضد آن شک، و تذکر و ضد آن سهو، و حفظ و ضد آن نسیان... و هم

 (23-22ص  ،1ج ق،1407ی،)کلین در نبی یا وصی یا مؤمنی که خدا قلبش را برای ایمان خالص کرده است...
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کند که فرمودند: من و علی و حسن و حسین و نُه نفر از فرزندان حسین پاک و . ابن عباس از پیامبر نقل می3

 ( و ...64ص ،1ج ق،1378)صدوق، معصوم هستیم.

 عرضه حدیث بر براهین عقلی 4-3

( مراد 309ص ،1395است. )نک:مهریزی،های معرفت به احادیث ساختگی، مخالفت آن با دلیل عقلی از جمله راه

های وصول به معنا، با معیارهای عقلایی است. به تعبیر دیگر یکی از راه ای برای فهم و فقه الحدیثاز عقل وسیله

فهمیدن است. یعنی قواعدی که عقلاً برای فهم متن از آن استفاده می کنند. در این صورت خردگرایی راهی برای 

های صحت حدیث، عدم تنافی حدیث با روش باشد، زیرا یکی از معیارم آن میفه تشخیص صدور و صحت و

در تفاهم و سخن گفتن و فهمیدن معنای کلام است و گاهی منظور از عقل، ارائه آن به براهین، و قضایای  عقلاً

جربیات و گانه: أولیات، فظریات، محسوسات، تها قضایای ششبدیهی و یقینی و مشهورات عقلایی است. و آن

متواترات و حدسیات است. بنابراین اگر دلیل عقلی  بر مطلبی دلالت داشت و در عین حال دیدیم که روایاتی در 

 )نک: اند.کنیم که این روایات موضوعهکم میاین زمینه وجود دارد که آن روایات مخالف عقل هستند، ح

به ساختگی بودن و تعارض روایات سهوالنبی با دلایل توان پی های عقلی می(  لذا با استدلال79، ص1387یازی،ا

 عقلی برد:

توان وجود امکان خطا و اشتباه در میان امت دانست و باید پیامبر باشد ل احتیاج به پیامبر را می. از جمله دلای1

اهش را تا جلوی اشتباه را بگیرد و اگر خود پیامبر دچار سهو شود، او نیز نیاز به کسی خواهد داشت تا اشتب

برطرف سازد که این موضوع شک و شبهات زیادی در مورد شخصیت پیامبر و حتی درمورد قرآن کریم به لحاظ 

 داری در پی دارد.حفظ امانت

شود که پیامبر ضابط نباشد و اگر سهو را جایز بدانیم، دیگر بین کم و زیاد آن تفاوتی نیست و نتیجه  آن می. 2

 رضابط مقبول نیست؛ پس پذیرش این مطلب نفی رسالت را در پی خواهد داشت.باید گفت: روایت و شهادت غی

اش آن است که در فعلِ خطا نیز یم و اگر سهو او جایز باشد، ثمره. به ما دستور داده شده که از پیامبر پیروی کن3

 مأمور به تبعیت باشیم که صدور این امر از خدای متعال محال است.

 ی حدیث بر تاریخ عرضه 4-4

یکی از معیارهای شناخت روایت صحیح از غیر صحیح، ارزیابی و نقد آن با گزارشات تاریخی است. منظور از 

مقایسه تاریخی «. توجه به تاریخ و تجربه آن»تاریخ، یعنی ارزیابی حدیث بر مواردی از تاریخ اطمینانی است. 

ای یث داشته باشیم. زیرا تاریخ آینهدرستی از شرایط تاریخی صدور حداین اهمیت را دارد که بتوانیم بازشناسی 



 1399 تابستان و بهار /سوم شماره /اسلامی علوم و انسانی علوم معارف تخصصی علمی فصلنامه دو /39

 

 
 

توان در آن مشاهده کرد و از چند و چون حوادث اطلاع پیدا مردم که گذشته و حوادث آن را می است در دست

( از 72، ص1387کرد و به همین خاطر ضرورت آگاهی از تاریخ در فهم روایات غیر قابل انکار است. )ایازی،

شود که در همان نمازی که پیامبر گرفتار سهو شده و ذوالیدین اعتراض کرده است، حادیث اهل سنت استفاده میا

 «ذوالشمالین بن عبد عمر»لیدین همان ابوهریره هم حضور داشته و نماز را با پیامبرخوانده است؛ درحالی که ذوا

ود. پس چگونه ممکن یره، به شهادت رسیده باست که در جنگ بدر، یعنی پنج سال قبل از مسلمان شدن ابوهر

 که پنج سال بعد از شهادت ذوالیدین مسلمان شده است  با حضور ذوالیدین در پشت سر پیامبراست ابوهریره 

 نماز بخواند. بنابراین این احادیث با تاریخ قطعی در تعارض اند و نشان از ساختگی بودن دارند. 

 در تکمیل این بخش باید گفت:

ی عقلی، نقلی، ای که در نقد این روایات آورده شد و معیارهایی از جمله آیات صریح قرآنی، ادلهوجه به ادلهبا ت

که به ظاهر صحیح در جعلی بودن این روایات ولو با آن توان به... در رد روایات اقامه گردید میتاریخی و 

 تگی خواند.ها را بی اعتبار و ساخمنابع فریقین آمده است رأی داد و آن

 نتیجه گیری

به عصمت حضرت رسول و ثمره عصمت هم، حجیتّ قول، فعل و اعتماد مردم « سهوالنبّی»به خاطر این که بحث 

 باشد؛ نتیجه آن، مهم و مؤثّر در استنباط و پیروی مردم از ایشان خواهد شد.به حضرت می

احادیث و مبانی دارد اشکالات متعددی در مضمون و در نقد دلالت روایات سهو نبی به علّتِ مغایرتی که با دیگر 

شود. اشکالاتی همانند: وجود اضطراب و تشویش در مضمون احادیث مربوط به سهو در ها دیده میدلالت آن

نماز؛ عدم توجّه هیچ یک از نمازگزاران و بزرگان به سهو نبی در نماز، غیر از ذوالیدین که او هم غیر مشهور و 

کند؛ نسبت دادن غضب ندن دوباره نماز از جانب رسول خدا بدون اعاده کردن که نماز را باطل میمجهول است؛ خا

گونه و... که با شخصیت و شأن پیامبر هم خوانی ندارد؛ همه دال بر ساختگی و جعلی بودن این و خشم به پیامبر

ی روایات بر  قرآن کریم، ث، عرضهاحادیث دارد  و از آنجا که معصومین شرط شناخت سره از ناسره را در احادی

ی این روایات بر اصول یاد شده می دانند پس از عرضه  قطعی و... بر سنت قطعیه، بر براهین عقلی، بر تاریخ

ی حائز اهمیت دارد. اما نکته بیتگونه احادیث با ملاک وثاقت حدیث از نظر اهلحکایت از  تعارض و منافات این

، روایت معتبری وجود دارد «سهو النبی»بی در شیعه آن است که در مقابل این احادیث در قبال احادیث سهو الن

کند و در تعارض بین این دو دسته از روایات، دسته دوم، به جهت مخالفت گونه سهوی را از پیامبر نفی میکه هر

اطر موافقت با عامه طرد با عامه ـ که یکی از مرجهات باب تعارض است ـ مقدم، و روایات دال بر سهوالنبی به خ
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توان از این روایات، سهو را برای پیامبر اثبات کرد و معصومیت و عصمت آن حضرت در شوند. در نتیجه، نمیمی

 تمام احوال را زیر سؤال برد.
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